نگاهي گذرا به:

الحافظ نورالدين أبوالحسن عليّ بن أبي بكر الهيثمي القاهري الشافعي (735-807 هـ . ق)

معروف به: هيثمي
استاد راهنما:
حضرت حجة الإسلام و المسلمين جناب آقاي مهريزي

نويسندگان: 
محسن رفيعي ـ معصومه شريفي
دانشجويان مقطع دكتري، رشته علوم قرآن و حديث
چكيده:
«علم زوائد الحديث» از شاخه هاي دانش حديث است كه از قرن هشتم هجري با همين عنوان در ميان حديث شناسان، شهرت يافته است. دانشمندان، تعريف هاي بسيار براي دانش زوائد گفته اند. چكيده اين تعريفها عبارت است از: دانش زوائد حديث، دانشي است كه به بررسي روايت هاي يك مصنّف حديثي نسبت به كتابهاي مهم حديثي اهل سنّت مي‌پردازد و در بردارنده افزوني هايي از جهت متن يا سند است. از آغاز نگارشها در اين باره تا قرن دهم هجري، بيش از 20 اثر نگاشته شده است؛ ولي پس از يك فترت و سستي نسبتاً دراز مدّت، دانشمندان معاصر بيش از 10 نگارش داشته اند. نيز درباره مباحث پيراموني دانش زوائد و زوائد نويسي، چند كتاب نگاشته اند.

نخستين كسي كه درباره اين دانش به نگارش پرداخته، مغلطاي بن قليج (متوفّاي 762 هجري) است كه «زوائد ابن حبّان عَلَي الصحيحين» را نگاشته و اكنون اثري از آن نيست. سپس نورالدين علي بن ابي بكر هيثمي (متوفاي 807 هجري) به نگارش هشت اثر درباره زوائد پرداخت كه «مجمع الزوائد و منبع الفوائد» از مهمترين، كاملترين و مشهورترين آنهاست و مقاله حاضر، عهده دار معرفي و بررسي همين كتاب شده است.
اين نوشتار، بر چهار پايه استوار است؛ بدين شرح:

1. دانش زوائد و زوائد نويسي: بررسي واژه؛ پيشينه زوائد نويسي؛ فوايد و اهداف زوائد نويسي؛
2. معرفي نويسنده: زندگاني نويسنده؛ استادان نويسنده؛ نظر دانشمندان درباره هيثمي؛ نگارش‌هاي هيثمي؛

3. معرفي كتاب: انگيزه و هدف نويسنده از نگارش كتاب؛ وجه تسميه كتاب؛ بابها و موضوع‌هاي كتاب؛ منهج و روش نويسنده؛ جايگاه و ارزش كتاب؛ منابع كتاب؛
4. كارهاي درباره «مجمع الزوائد و منبع الفوائد»: نسخه هاي خطي؛ تجديد چاپ هاي كتاب؛ متمم ها بر «مجمع الزوائد»؛ فهرست نويسي ها بر «مجمع الزوائد»؛
كليد واژه : زوائد؛ علم زوائد الحديث؛ مجمع الزوائد و منبع الفوائد؛ هيثمي. 

درآمد

سپاس و ستايش خداوند را كه با فرستادن نوراني ترين كلام و بهترين بنده اش، ما را به استوارترين راهها رهنمون گشت. سلام و صلوات بر سرور پيام آوران، حضرت محمّد مصطفي صلّي الله عليه و آله و اهل بيت پاك و معصومش كه امينان وحي خدايند و پاسداران سنت پيامبرش و راهبران راهش.
«زوائد» و «زوائد نويسي» در ميان حديث شناسان شيعه ناشناخته است. زوائد نويسان با نگارش‌هاي خويش خدمتي بزرگ به ميراثِ بر جاي مانده از سنّت رسول خدا صلّي الله عليه و آله كرده اند. به جهت نشان دادن اين تلاشها، بنا به توصيه استاد گرانقدر حضرت حجّة الاسلام و المسلمين مهريزي، بر آن شديم تا مهمترين، كاملترين و مشهورترين آثار در زمينه زوائد نويسي را در اندازۀ توان اندك خويش نشان دهيم.

راهنمايي هاي ايشان را ارج نهاده؛ از خداوند متعال، توفيق روز افزون همه ارادتمندان و خدمتگزاران ساحت مقدس قرآن كريم و سنت شريف پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و خاندان پاكيزه اش را خواهانيم.

                  قم ـ  محسن رفيعي، معصومه شريفي

13 رجب المرجب 1428 قمري / 6 مرداد 1386 شمسي
1. دانش زوائد و زوائد نويسي

1. 1. بررسي واژه

1. 1. 1. ريشه و معناي لغوي

«زوائد»،جمع مكسّر «زائدة» از ريشه «ز، ي، د»، اجوف يايي، و به معناي «افزوني ها» است. زائد و زائدة در علم الحديث به معناي مفعول آن استفاده شده است. در اين صورت، حديث زائد، همان حديث مزيد است كه نسبت به حديث هم معني اش داراي افزوني باشد. «حديث مزيد» معمولاً در برابر «حديث منقوص» به كار مي رود.
خليل بن احمد فراهيدي نوشته است:

«زيد: زِدتَه و زَيداً و زيادهً. و زاد الشي نفسُه زيادة. و إبل كثيرة الزيايد، أي: الزيادات، قال: ذَاتِ سُرُوح جمة الزيايد. 
و من قال: الزوائد فإنها جماعة الزائدة، و إنما قالوا: الزوائد في قوائم الدابة، و يقال للأسد: إنه لذو زوائد، و هو الذي يتزيّد في زئيره و صولته . . . و الناقة يتزيّد في سيرها، أي يتكلّف فوق قدرها. . . و الانسان يتزيدُ في كلامِهِ و حديِثِه، إذا تكلف فوق ما ينبغي . . . »

ابن فارس بر اين باور است اين واژه يك معنا دارد و به معناي «فضل» است:
«أصل يدل علي الفضل . يقولون زاد الشي يزيد فهو زائد، و هؤلاء قومٌ زَيدٌ علي كذا، أي يزيدونَ . . . و يقال شيٌ كثيرُ الزيايد، أي الزيادات و ربما قالوا زائد. و يقولون للأسد ذو زوائد، قالوا و هو الذي يتزيّدُ في زَئيره و صولته. و الناقة تتزيد في مِشيتها إذا تكلَّفتْ فوقَ طاقتِها»

شيخ حسن مصطفوي نيز همچون ابن فارس معتقد است كه ريشه اين واژه يك معنا دارد و به معناي مطلقِ «فضل» مي باشد؛ چه از درون خودش باشد مانند رشد و نمو [از درون خودش] يا از بيرون؛ و چه مادّي يا معنوي؛ و متّصل يا منفصل باشد. به سخن او بنگريد:

«أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الفضل بطور مطلق سواء كان زيادة من نفسه كالنّماء، أومن غيره؛ و سواء كان مادّياً أومعنويّاً، متّصلاً كان أو منفصلا، فهذه أقسام، راجع الرغد و الفضل»

لغت شناسان براي مادّۀ «زود» نيز يك معنا دانسته اند. خليل بن احمد نوشته است: «الزّوْد» تاسيسُ و الزاد؛ و هو الطعام الذي يُتَخَذُ للسَفَر و الحضر. و المِزوَد: وعاء الزاد، و كل مُنتَقَلٍ بخيرٍ أوعملٍ فهو متزوَّد»
 

ابن فارس نوشته است: «زود: أصل يدل علي انتقالٍ بخيرٍ، من عمل أوكسبٍ»

و شيخ حسن مصطفوي بر آن است كه ميان ماده «زود»با «زيادة» اشتقاق اكبر وجود دارد:

«أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو زيادة مخصوصة مدّخرة لما يستقبل لسفرٍ أو حضرِ. بينها و بين الزيادة اشتقاق اكبر»

1. 1. 2. تعريف اصطلاحي

دكتر خلدون أحدب از نويسندگان پر اثر معاصر است كه تعريفي نسبتاً جامع از دانش «زائد الحديث» ارائه داده است: 

«علم يتناول إفراد الأحاديث الزائدة في مصنَّف رُويت فيه الأحاديث بأسانيد مؤلَّفهٍ، علي أحاديث كتب الأصول الستة أوبعضها،، من حديثٍ بتمامه لايوجد في الكتب المزيد عليها، أوهوفيها عن صحابي آخر، أومن حديث شارك فيه أصحاب الكتب المزيد عليها أوبعضهم، و فيه زياده مؤثرة عنده»

عبدالله محمّد الدرويش در كتاب «بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد و منبع الفوائد» كه به عنوان تحقيق بر كتاب هيثمي نگاشته، يك تعريف اصطلاحي از «زوائد» ارائه داده است بدين شرح: «فيراد بالزوائد كلّ حديث لم يرد في الأصول التي يزاد عليها إمّا متناً أو راوياً من الصّحابة تحديداً»
سپس ادامه مي دهد: «و يدخل في ضمن هذا التعريف كلّ معني جديد لم يضفه النصّ علي الأصل»

دكتر سيّد كاظم طباطبايي به نقل از نورالدين عتر در «منهج النقد»: ص206 «زوائد» را اين گونه تعريف مي كند: «گاه مؤلّفي دو كتاب حديث را در نظر مي گيرد و محتويات آن دو را با يكديگر مي سنجد و احاديث زايد يكي بر ديگر را در كتابي گرد مي آورد. اين گونه كتابها را «زوائد» خوانند»

حديث زائد ـ يا حديث مزيد ـ حديثي است كه نسبت به حديث هم معني اش داراي افزوني باشد. اين افزوني مي تواند از ناحيۀ متن يا سند و يا هر دو باشد.

1. 2. پيشينه زوائد نويسي
زوائد نويسي از پيشينه اي بسيار ديرين برخوردار نيست؛ بلكه از قرن هشتم هجري، برخي از متأخّران أهل سنّت، با بررسي نخستين جوامع حديثي همچون «صحاح ستّة» وقتي مشاهده كرده اند احاديثي در كتابهاي ديگر وجود دارد كه در اينها نيست، و يا احاديثي با الفاظ و طريق هاي ديگر در منابع ديگر وجود دارد؛ دست به تاليف كتاب هايي با عنوان «زوائد» زده اند.
در كتاب هاي زوائد، احاديث صحيح به همراه احاديث مرسل، موقوفه، مقطوعه و . . . وجود دارد. اين كتابها به لحاظ اعتبار، ياراي آن را ندارند كه پا به پاي مجامع رواييِ نخستين پيش بروند و به عنوان منابع درجه دوم به حساب مي آيند.

در زمان پيشين، نامي از «زوائد» نبوده است، بلكه اين دانش در همان حوزه «معرفة زيادت الثقات» يا احاديث «مُدْرَج»، «مضطرب» و «علم مختلف الحديث» مورد بررسي قرار مي گرفته است. دانشمندان أهل سنّت با نگارش كتابهايي چون «مستخرجات»، «مستدركات» و ديگر كتابهاي تكميلي و تتميمي بر صحيحين، به توسعه دايره حديث پرداختند تا اينكه از قرن هشتم هجري، يك دانش مستقل و رايج با عنوان «علم زوائد الحديث» به وجود آمد.

نگارشها درباره «زوائد» از يك جهت به دو دسته تقسيم مي شود. برخي دانشمندان از قرن هشتم هجري به نگارش زوائد بر كتابهاي حديثي همت گماشتند.
 برخي از دانشمندان معاصر به دانش زوائد و زوائد نويسي و مباحث پيراموني آن پرداخته اند كه شمارش آنها افزون بر 30 عنوان مي باشد. اينان در كتابهايشان اين مباحث را روشن ساخته اند: تعريف دانش زوائد، اهداف، فايده، پيشينه، مصنّفات در اين دانش و قاعده هايي كه اين دانش بر آن استوار است.

1. 2. 1. نگارش ها درباره دانش زوائد و مباحث پيراموني آن

	رديف
	نام كتاب
	نويسنده
	

	1

2

3
	علم زوائد الحديث

علم زوائد الحديث: دراسة و منهج و مصنّفات
كتب الزوائد: نشأتها، اهميّتها، و سبل خدمتها
	خلدون محمّد سليم الاحدب

عبدالسلام علّوش

محمّد عبدالله ابوصعليك
	دارالقلم ـ دمشق چاپ اول: 1413ق،94 ص
دارابن حزم ـ بيروت چاپ اول: 1415ق،328ص

دارالقلم ـ دمشق چاپ اول: 1417ق،93ص



1. 2. 2. نگارش زوائد بر كتاب هاي حديثي
	رديف
	نام كتاب
	نويسنده
	وفات

	1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
	زوائد ابن حبان عَلَي الصحيحين
غاية المقصد في زوائد المسند

كشف الاستارعن زوائد البزار

المقصد العلي في زوائد أبي يعلي الموصلي

البدر المنير في زوائد المعجم الكبير

مجمع البحرين في زوائد المعجمين

مجمع الزوائد و منبع الفوائد

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث

موارد الضمآن إلي زوائد ابن حِبّان

إتحاف الخيرة المَهَرة بزوائد المسانيد العشرة

مختصر إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه

فوائد المنتقي لزوائد البيهقي

زوائد مسند البزّار

زوائد مسند الحارث بن أبي اُسامة

زوائد مسند أحمد بن منيع

زوائد الأدب المفرد للبخاري

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية

زوائد شُعَب الإيمان للبيهقي

زوائد نوادر الأصول للحكيم الترمذي

بغية الرائد في الذيل علي مجمع الزوائد

	مُغَلطاي بن قَليج البَكجَري الحنفي
نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي أبوالحسن

نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي أبوالحسن

نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي أبوالحسن

نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي أبوالحسن

نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي أبوالحسن

نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي أبوالحسن

نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي أبوالحسن

نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي أبوالحسن

شهاب الدين أحمدبن أبي بكر الكناني البوصيري
شهاب الدين أحمدبن أبي بكر الكناني البوصيري

شهاب الدين أحمدبن أبي بكر الكناني البوصيري

شهاب الدين أحمدبن أبي بكر الكناني البوصيري

ابن حجر العَسقَلاني أحمدبن علي ابوالفضل

ابن حجر العَسقَلاني أحمدبن علي ابوالفضل

ابن حجر العَسقَلاني أحمدبن علي ابوالفضل

ابن حجر العَسقَلاني أحمدبن علي ابوالفضل

ابن حجر العَسقَلاني أحمدبن علي ابوالفضل

جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي

جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي

جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي
	762 هجري قمري
807 هجري قمري

840 هجري قمري

852 عجري قمري

911 هجري قمري




همچنان كه مشخص است از قرن هشتم تا دهم هجري، از پنج دانشمند تعداد نوزده أثر در «زوائد» به وجود آمده است. نخستين كسي كه درباره زوائد نوشته است مغلطاي بن قليج (ت762 ق) است كه «زوائد ابن حِبّان عَلَي الصحيحين» را نگاشت. تاكنون اثري از كتابش در دست نيست.
 سپس نورالدين هيثمي (ت807 ق) خود به تنهايي هشت كتاب در زمينه زوائد نگاشته و به گفته دانشمندان، فردي پر أثر و جلودار در زوائد نويسي است. مشهورترين اثر هيثمي عبارت است از «مجمع الزوائد و منبع الفوائد» با 18776 حديث.
شهاب الدين بوصيري (ت840 ق) با نگارش مشهورترين كتابش «إتحاف الخيرة المَهَرة بزوائد المسانيد العشرة»، با ضميمه كردن 7968 حديث، كار هيثمي را تكميل كرد. آن گاه حافظ ابن حجر عسقلاني (ت852 ق) با نگارش «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية»و با 4627 حديث، كار بوصيري را ادامه داد.

دانشمندان معاصر نيز پس از يك فترت و سستي نسبتاً دراز مّدت، به زوائد نويسي پرداخته اند. دكتر خلدون أحدب در كتاب «التصنيف في السُنّة النبويّة و علومها»: ص364-366 به يازده مورد از اين نگارشها اشاره كرده است. فهرست اين كتابها به ترتيب تاريخ انتشار عبارت است از:
	رديف
	نام كتاب
	نويسنده

	22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
	تشنيف الآذان بسماع الزائد علي الستّة عند ابن حبّان
زوائد الأجزاء المنثورة علي الكتب الستّة المشهورة

زوائد تاريخ بغداد علي الكتب الستّة

زوائد السنن علي الصحيحين

إسعاد الرائي بأفراد و زوائد النسائي علي الكتب الخمسة

إنجاز الوعود بزوائد ابي داود علي الكتب الخمسة

التصريح بزوائد الجامع الصحيح: سنن المترمذي

زوائد «الأدب المفرد» علي الصحيحين

ارشاد القاري الي أفراد مسلم عن البخاري

تلبية الأماني بأفراد الإمام البخاري

الحافظ ابن الجارود و زوائد منتقاة علي الأصول السنة
	عبدالسّلام علّوش. المكتب الإسلامي، بيروت ـ دمشق ـ عمان، طبع1، 1416 ق، 2 جلد، 1267 حديث

عبدالسّلام علّوش. المكتب الإسلامي، بيروت ـ دمشق ـ عمان، طبع1، 1416 ق، 937ص، 1169 حديث

الدكتور خلدون محمّد سليم الأحدب. دارالقلم، دمشق، طبع1، 1417ق،10 جلد،6006ص،2223حديث
صالح أحمد الشامي. دارالقلم، دمشق، طبع1، 1418ق، 7 جلد، 7688 حديث
سيّد بن كسروي بن حسن. دارالكتب العلميّة، بيروت، طبع1، 1419ق، 2 جلد، 3227 حديث

سيّد بن كسروي بن حسن. دارالكتب العلميّة، بيروت، طبع1، 1419ق، 2 جلد، 1763 حديث
محمود انصار. دارالكتب العلميّة، بيروت، طبع1، 1421ق، 2 جلد

محمّد بن محمود الاسكندري. دارابن حزم، بيروت، طبع1،1423ق،439ص،500حديث زوائد
عبدالله بن صالح العُبَيلان. غراس للنشر و التوزيع، الكويت، طبع1، 1423، 2جلد،1156حديث
عبدالكريم بن احمد العُمَري الحَجُوري. الفاروق الحديثة، مصر؛ مكتبة صنعاء الأثرية، اليمن، طبع1، 1424ق، 506ص، 813 حديث زوائد

مقبل بن مريشيد الحربي. أضواء السلف، الرياض، طبع1، 1425ق، 168ص، 26 حديث زوائد


لازم به يادآوري است كه زوائد نويسي در ميان حديث شناسان اهل سنت، و به عنوان متمّم و مكمّلي بر مجامع مهم حديثي شان انجام شده است. ولي كتابي با عنوان «زوائد» در ميان حديث شناسان شيعه به نگارش در نيامده است.
نيز تا آنجا كه نگارندگانِ اين نوشتار مي دانند، كتاب «مجمع الزوائد و منبع الفوائد» به فارسي ترجمه نشده و همه تجديد چاپ ها، فهرست نويسي ها و كارهاي كامل كردني بر اين كتاب در كشورهاي عربي به سامان رسيده است.

آن گونه كه «صحاح ستّة» در ميان پژوهشگران و حديث شناسان شيعه شهرت دارند، اين كتابها ندارند.

1. 3. فوايد و اهداف زوائد نويسي
دكتر خلدون أحدب دربارۀ فايده و هدف دانش زوائد نويسي آورده است: «تقريب السُّنّة النبويََّة و تيسيرها للمسلمين بعامّة، و لِعلمائهم بمختلف تخصّصاتهم بخاصّة»
.

عبدالله محمّد الدرويش، در تحقيقي كه بر «مجمع الزوائد و منبع الفوائد» نگاشته است، فوايد زوائد را اين گونه مي نويسد:
1. تيسير معرفة العدد الذي يجب دراسته من أحاديث ذلك الكتاب تكثيفاً للجهود.
2. سهولة تناول الحديث من الزوائد لاعتماد أبواب الفقه في الترتيب التي رتبت علي المسانيد أوالمعاجم أو الأبواب المبتكرة الخاصّة كابن حِبّان.

3. الاستفادة من خبرة العلماء الذين قاموا باستخلاص تلك الزوائد، مع ما أضافوه من لمسات لهم في توضيح معني أو تصحيح أو تضعيف.

4. الحصول علي الجزء المهمّ من تلك الكتب و لاسيّما المفقود منها
.

خلاصه اينكه مهمترين فوايد زوائد نويسي عبارت است از:

1. خروج برخي از روايتها از تفرّد و افزايش طُرُق روايتها؛
2. ترميم اسناد منقطع در روايتها و تبديل آنها به سندهاي متصّل؛
3. خارج شدن برخي از روايتها از إبهام و إجمال، و پي بردن به زيادات در حكم؛
4. اتّصال سند از دورۀ متاخّران به دورۀ متقدّمان؛
5. آگاهي از علل و ضعفهاي موجود در برخي از روايتها؛
6. تقويت متن يا سند برخي از روايتها؛
7. جمع آوري و تدوين روايتهاي كتابها و نسخه هاي متروكه؛
8. دستيابي به روايتهاي كتابها و نسخه هاي مفقوده
؛
2. معرفي نويسنده

2. 1. زندگاني نويسنده

نورالدين أبوالحسن عليّ بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن صالح الهيثمي، القاهري، الشافعي، الحافظ (735-807 هـ . ق) معروف به: هيثمي

علي در ماه رجب سال 735 متولد شد. در همان نوجواني با قرآن انس گرفت. در جواني با زين الدين العراقي آشنا شد و در همه سفرهاي حجّ او را همراهي كرد و در سفر و حَضَر با او بود تا اينكه عراقي وفات كرد. در سفرهاي مصر و قاهره، مكه، مدينه، بيت المقدس، دمشق، بعلبك، حلب، حماة، طرابلس و . . . همراهش بود. دخترش را به همسري گرفت. دانش هاي بسيار در حديث از او فراگرفت و بيشتر تصانيفش را بر او قرائت كرد و در همه مجالسِ استادش حاضر شده، خوشه هاي بسيار برچيد و نوشته هاي بسيار بر جاي نهاد.
هيثمي نزد استادان ديگري از مصر و شام به شاگردي پرداخته است و شاگردان بسيار تربيت كرده است. دانشمندان، وي را به نيكي ياد كرده اند. وي در تعامل با مردم و در محبّت به آنان مي زيست تا اينكه شب سه شنبه 13 رمضان سال 807 هجري در قاهره وفات كرد و فرداي همان شب در «باب البرقوقية»
 به خاك سپرده شد. خداوند رحمتش كناد
.

2. 2. استادان نويسنده

همچنان كه در زندگاني هيثمي بيان شد؛ وي از آغاز بالندگي‌اش با زين الدين العراقي آشنا شد و دانش هاي بسيار از او فراگرفت. از خود عراقي چندان اثر بر جاي نمانده است. نگارندگان اين نوشتار تنها به يك اثر از او دست يافتند با اين عنوان: «المستخرج علي المستدرك للحاكم و هو أمامي الحافظ العراقي»
.

ساير اساتيد هيثمي ـ كه بيشتر از مصر و شام هستند ـ عبارتند از: ابوالفتح الميد ومي، محمّد بن إسماعيل بن الملوك، محمّد بن عبدالله النعماني، أحمد بن الرصديّ، ابن القطر وانيّ، العَرَضيّ، مظفّرالدين محمّد بن محمّد بن يحيي العطّار، ابن الخبّاز، ابن الحمويّ، ابن قيّم الضيائية و أحمد بن عبدالرحمن المرداويّ.
هيثمي، صحيح بخاري را از مظفّر فرا گرفته است. نيز صحيح مسلم و مسند أحمد و معجم ابن جُميع را نزد ابن خبّاز، مسند أحمد و سنن أبي داود را نزد عرضي، سنن أبوداود و جزء ابن عرفه را نزد ميدومي، و جزء ابن عرفه را نزد ابن خباز فرا گرفته است.
2. 3. نظر دانشمندان درباره هيثمي

سخاوي درباره‌اش گفته است: «و هو مكثر سماعاً و شيوخاً و لم يكن الزّين يعتمد في شيء من أموره إلاّعليه، حتي إنه أرسله مع ولده وليّ الدين أبوزرعة لما ارتحلَ بنفسه إلي دمشق، و زوَّجه ابنته خديجة، و رزق منها عدة أولاد، و كتب الكثير من تصانيف الشيخ، بل قرأ عليه أكثرها، و تخرّج به في الحديث»

« وكان عجباً في الدين و التقوي و الزهد، و الإقبال علي العلم و العبادة و الأوراد، و خدمة الشيخ، و عدم مخالطة الناس في شي من الأمور، و المحبّة للحديث و أهله»

ابن حجر نوشته است: «وكان خيّراً ساكناً ليّناً، سليمَ الفِطرة، شديدَ الإنكار للمنكر، كثير الإحتمال لشيخنا و لأولاده، محبّاً في الحديث و أهله . . . و كان يُودُني كثيراً و يعينني عندالشيخ، و بلغه أنّني تتبعتُ أوهامه في مجمع الزوائد، فعاتبني، و تركت ذلك إلي الآن، و استمرَّ علي المحبّة و المودّة، و كان كثير الاستحضار للمتون، يُسرعُ الجوابَ بحضرة الشيخ، فيُعجِبُ الشيخَ ذلك، و قد عاشرتُهما مُدَّةً فلم أرهمايتركان قيام الليل، و رايتُ من خدمة لشيخنا و تأدَّبه معه من غير تكلُفٍ لذلك، مالم أره لغيره، و لا أظنُّ أحداً يقوي عليه»

حافظ يوسف بن شاهين درباره‌اش نوشته است: «أربعة تعاصروا: السراج ابن الملقّن، و السراج البلقيني، و الزّين العراقي، و النور الهيثمي. أعلمهم بالفقه و مداركه البلقيني، و أعلمهم بالحديث و متونه العراقي، و اكثرهم تصنيفاً ابن الملقّن، و أحفظهم للمتون الهيثمي.»

حلبي گفته است: «كان كثيرَ الحفظ للمتون و الآثار صالحاً خَيَّراً»

أقفهسي مي نويسد: «كان إماماً عالماً حافظاً زاهداً متواضعاً متودّداً إلي الناس، ذاعبادة و تَقَشُّفٍ و ورعٍ»

ابن فهد نيز: «الإمام الأوحد الزاهد الحافظ . . . و لم يخلف بعده مثله»

نير سخاوي گفته است: «والثناء عَلَي دينه و زهده و ورعه و نحو ذلك كثيرٌ جدّاً، بل هو في ذلك كلمة اتفاق، و أمّا في الحديث فالحقُّ ما قاله شيخنا (اي ابن حجر): إنّه كان يدري منه فّناً و احداً ـ يعني الذي درّبه فيه شيخهما العراقي ـ قال: و قد كان من لايدري يظنُّ لسرعة جوابه بحضرة الشيخ أنه أحفظ، و ليس كذلك، بل الحفظ المعرفة»
.
به هر تقدير، هيثمي پس از اينكه زوائدي بر كتابهاي مهمّ حديثي نگاشت، به پيشنهاد استادش زين الدين أبوالفضل عبدالرحيم عراقي تصميم گرفت همه آنها را در يك كتاب گرد آورد. وي براي آسان شدن استفاده از كتاب، اسناد روايات را حذف كرد و براساس موضوعات فقهي، باب بندي كرد و نام كتابش را «مجمع الزوائد و منبع الفوائد» نهاد. اين كتاب به تصديق حديث شناسان، جامع ترين كتاب در رشتۀ زوائد است.

2. 4. نگارش هاي هيثمي
پيش از اين بيان شد هيثمي خود به تنهايي تعداد هشت اثر در زمينه «زوائد» به نگارش در آورده است. افزون بر اينها دو اثر ديگر از وي بر جاي مانده است. نگارش هاي هيثمي عبارت است از:
2. 4. 1. زوائد نويسي

1. غاية المقصد في زوائد المسند

اين نخستين اثر هيثمي است كه در سال 776 هجري به نگارش در آورده است. به دليل عنايتش به مسند احمد حنبل، زوائدش را بر كتابهاي ششگانه گرد آورد و نامش را «غاية المقصد في زوائد المسند» نهاد
. 
2. كشف الأستار عن زوائد البزار

حافظ أبوبكر أحمد بن عَمر و بن عبدالخالق العتكي البزّار (متوفاي 292 ق) كتابي با نام «البحر الزّخّار» نگاشته كه معروف است به «مسند الزّخّار»

حبيب الرحمن الأعظمي اين كتاب را تحقيق كرده و موسسة الرسالة ـ بيروت براي دومين بار به سال 1404 ق/1984م. در 4 جلد به زيور چاپ آراسته است.

3. بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث

اين كتاب را «مَسعَد عبدالحميد محمّد السَعدَ ني» تحقيق و تعليق كرده است و نشر دارالطلائع ـ القاهرة مي باشد و شامل 37 كتاب است.

4. البدر المنير في زوائد المعجم الكبير
طبراني داراي دو معجم بود: «المعجم الكبير» ، «المعجم الاوسط» و «المعجم الصغير». هيثمي توجه ويژه اي بر «المعجم الكبير» داشت و به همين جهت بود كه به تهيه زوائدش همت گماشت.

5. مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط و الصغير

هيثمي، براي «المعجم الأوسط» و «المعجم الصغير» نيز زائدي نگاشت و نامش را «مجمع البحرين في زوائد المعجمين» نهاد.

اين كتاب را «عبدالقُدّوس بن محمّد نذير» تحقيق كرده و مكتبة الرشد ـ رياض آن را براي دومين بار به سال 1415 ق/ 1995م. در 9 جلد به زيور چاپ آراسته است.

6. المقصد العلي في زوائد أبي يعليَ المُوصلي
أبي يعلَي داراي دو مسند بوده كه هيثمي در بيان زوائدشان بر آنها تكيه داشته است و پس از تلخيص مسند  أبي يعلَي، نام آن را «المقصد العلي في زوائد أبي يعلَي الموصلي» نهاد.

7. موارد الضمآن الي زوائد ابن حِبّان
هيثمي، زوائد ابن حِبّان را با همان روش نگاشت و نامش را «موارد الضمآن» نهاد
.

حسين سليم أسد الداراني و عبدُه علي كوشك، اين كتاب را تحقيق و نصوص آن را تخريج كرده اند. و دارالثقافة العربيّة ـ دمشق براي اولين بار به سال 1411ق/1990م. در 9 جلد به زيور چاپ آراسته است.
8. مجمع الزوائد و منبع الفوائد

اين كتاب، كاملترين، جامعترين و مشهورترين كتاب هاي هيثمي ـ به ويژه در زمينه زوائد ـ است. وي همه زوائد را در يك كتاب گرد آورده و أسانيدش را حذف كرده است. از آنجا كه اساس اين نوشتار بر معرفي و بررسي همين كتاب است، پس از اين به معرفي و بررسي‌اش ـ به گستردگي ـ خواهيم پرداخت.

2. 4. 2. ديگر آثار 

9. الثقات لأبي الحسن أحمد بن عبدالله العجلي (متوفاي 261ق). مخطوط

نسخه اي از آن در كتابخانه محب الدين شاه هست. حافظ نورالدين هيثمي آن را براساس حروف معجم مرتب كرده است. اين نسخه نيز مخطوط است. نسخه اي از آن در كتابخانه علي پاشا در استانبول موجود است. علامه سبكي نيز آن را مرتب كرده و مخطوط است. (دارالكتب المصرّية 37 مصطلح الحديث).

10. الثقات لأبي حاتم بن حبّان البستي (متوفاي 354 ق)

در حيدر آباد به چاپ رسيده و حافظ نورالدين هيثمي آن را مرتّب نموده است و مخطوط مي باشد. (دارالكتب المصرّية 37 مصطلح الحديث).

3. معرفي كتاب
3. 1. انگيزه و هدف نويسنده از نگارش كتاب

هيثمي، مقدمه كتابش را با ستايش خداوند آغاز مي كند؛ سپس اشاره مي كند كه زوائد مسند أحمد بن حنبل و أبويعلي الموصلي و أبوبكر البزّار و معجم هاي سه گانه طبراني را در كتابهايي مستقل گرد آوري كرده؛ بجز «المعجم الأوسط» و «المعجم الصغير» كه آنها را در يك كتاب به نام «مجمع البحرين» آورده است. آن گاه به انگيزه و هدف نگارش كتاب خويش اشاره مي‌كند:
«استادم علّامه شيخ الحفّاظ در مشرق و مغرب، شيخ زين الدين أبوالفضل عبدالرحيم بن العراقي رضي الله عنه به من گفت: اين تصانيف را گردآوري كن و اسانيدشان را حذف كن تا احاديث هر باب از اين تصانيف در يك باب گرد آيد. وقتي ديدم انگشت اشاره‌اش براي انجام اين كار به سوي من نشانه رفته، همۀ تلاشم را متوجّه آن ساخته، از خداوند متعال خواستم برايم آسان سازد و ياري ام نمايد. از خداوند متعال خواهانم سودمند افتد.»

محقق اين كتاب، سه دليل براي نگارش «مجمع الزوائد و منبع الفوائد» توسط هيثمي ياد مي كند:

1. نياز امّت به گرد آمدن روايت هاي رسول خدا صلي الله عليه و آله در كتابهايي كه به آساني قابل دستيابي باشند.

2. ممارست هيثمي در تعامل با كتابهاي حديثي، توان او بر فهم روايتها و شناخت رجال حديث.
3. تشويق استادش، به دليل اينكه مي دانست شاگردش توان چنين كاري را دارد.

3. 2. وجه تسميه كتاب 

از آنچه هيثمي در مقدمه كتابش به تصريح نوشته بر مي آيد كه نام كتاب را به پيشنهاد استادش شيخ زين الدين أبوالفضل عبدالرحيم بن العراقي انتخاب كرده است. به سخن هيثمي در اين باره بنگريد: «و قد سميتُهُ بتسميةِ سيّدي و شيخي له «مجمع الزوائد و منبع الفوائد».

عنوان كتاب از چهار كلمه تشكيل شده و به دو مجموعه تقسيم مي شود: 1. مجمع الزوائد     2. منبع الفوائد
در مجموعۀ اوّل به ما مي فهمانَد كه اين كتاب، سرچشمه و ريشه فايده‌ها است. شايد به اين دليل كتابش را منبع فايده ها ناميده است كه بدون ترديد حديث پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله، مرجع ما براي رسيدن به فايده ها و استفاده از آنهاست.

نيز شايد مي خواهد بگويد دانش هايي ديگر رادر كتابش ارائه داده كه سودمند است و در كتابهاي پيشين وجود ندارد. مثلاً سخن از احاديثي مي آوَرَد كه برخي ضعيف دانسته اند ولي او صحيح بودن آنها را به اثبات مي رساند.
 

3. 3. ابواب و موضوع هاي كتاب
«مجمع الزوائد و منبع الفوائد» در برگيرندۀ 44 كتاب است و هر كتاب نيز شامل چندين باب است. مثلاً كتاب اوّل (كتاب الايمان) داراي 88 باب، كتاب دوم (كتاب العلم) داراي 114 باب، و كتاب سوم (كتاب الطهارة) داراي 115 باب است.
خود نويسنده در مقدمه اش نام اين كتابها را آورده و اين گونه دليل مي‌آورد: «و قد رتَّبتُه عَلي كتبٍ أذكُرها لكي يسهلَ الكشف عنه»

1. كتاب الإيمان        


2. كتاب العلم

3 . كتاب الطّهارة


4. كتاب الصّلاة
5. كتاب الجنائز              

6. كتاب الزّكاة
7. كتاب الصّيام
          

8. كتاب الحجّ
9. كتاب الأضاحي


10. كتاب الصّيد و الزّبائح

11.كتاب البيوع



12. كتاب الإيمان و النّذور
13.كتاب الاحكام

         14. كتاب الوصايا

15. كتاب الفرائض
 
        16. كتاب العتق
17. كتاب النّكاح      

        18. كتاب الطّلاق
19. كتاب الأطعمة
          
20. كتاب الأشربة

21. كتاب الطّبّ   
                   22. كتاب اللّباس 
23. كتاب الخلافة
                   24. كتاب الجهاد
25. كتاب المغازي و السَّيَر

26. كتاب قتال أهل البغي

27. كتاب الحدود و الدّيات

28. كتاب الدّيات
                   29. كتاب التّفسير


30. كتاب التّعبير
                   31. كتاب القَدَر



32. كتاب الفِتَن
33. كتاب الأدب               

34. كتاب البّر و الصّلة
35. كتاب فيه ذكر الأنبياء

36. كتاب علامات النّبوَّة

37. كتاب المناقب     
                   38. كتاب الأذكار
39. كتاب الأدعية       
          40. كتاب التّوبة   
41. كتاب الزّهد                   
42. كتاب البعث
43. كتاب صفة النّار                        44. كتاب أهل الجنّة

3. 4. منهج و روش نويسنده
3. 4. 1. منهج هيثمي در تبويب كتاب

پيش از اين بيان شد كه هيثمي كاملترين و مشهورترين كتابش در «زوائد» را به 44 كتاب، و هر كتاب را به چندين باب براساس أبواب فقهي تقسيم كرده است و از «كتاب الإيمان» آغاز، و به «كتاب أهل الجنّة» پايان داده است. نيز عموم دانش ها را پيرامون هر كتاب گرد آورده و تفصيل موضوع هاي جزئي را در هر باب آورده است.

3. 4. 2. منهج هيثمي در نقد رجال و حديث

هيثمي براي حكم بر احاديث، روشي ترسيم كرده است و از آن پيروي مي كند. اين روش در دو نكته بروز دارد:
1. عدم حكم صريح بر حديث نبوي در بيشتر موارد؛
2. اعتماد بر توثيق هاي ابن حِبّان بر رجال در بيشتر موارد؛
هيثمي هرگز از جانب خود بر درستي يا نادرستي حديث حكم نمي كند مگر با تكيه بر كتابهاي رجال كه از پيشينيان باقي مانده است. وقتي به يقين مي نويسد «إسناده ضعيف» ؛ اين نشان از آن دارد كه دانشمندان به تصريح، رجال سند آن حديث را تضعيف كرده اند.

3. 4. 2. 1. خرده گيري ها بر منهج هيثمي

برخي دانشمندان بر منهج هيثمي در نقدر رجال و حديث، ايرادهايي وارد دانسته اند. مهمترين اين ايرادها عبارتند از:

1. توثيق رجال أسانيد با وجود برخي از وضّاعان؛
2. چه بسا فردي را ضعيف دانسته و اندكي بعد توثيقش كرده است؛
3. چه بسا يك راوي را يكجا نوشته است كه نمي شناسد؛ و در جايي ديگر به معرفي اش پرداخته است؛
4. گاهي برخي از كُنيه ها را از يك راوي پنداشته؛ سپس آشكار مي شود مربوط به فردي ديگر است؛
5. افرادي را به عنوان «مدلّس» معرفي كرده در حالي كه هيچ يك از رجال شناسان، آنان را چنين معرفي نكرده اند بجز هيثمي؛
6. فردي را در سند روايتي مي آورد؛ در حالي كه تنها در يكي از دو طريق وجود دارد؛
7. چه بسا حديثي را در يكجا داراي اسناد خوب، و در جاي ديگر داراي اسناد ضعيف دانسته است؛
8. فردي را تصريح به تدليس كرده و در بسياري از موارد ديگر غافل شده است؛
9. گاهي رجال إسناد يك حديث را صحيح مي داند، سپس آشكار مي‌شود كه يكي از آن رجال، اين گونه نيست؛
10. تصحيف در برخي از نامها؛
3. 4. 2. 2. محاسن منهج هيثمي
هيثمي در كنار كاستي هايي كه در نقدر رجال حديث دارد، محاسن و توانمنديهاي فراوان نيز داردبدين شرح:
1. دقّت در نقل از منابع و مصادر؛
2. عجله نكردن در مواردي كه مربوط به أحكام است و توقّف در آنچه ترديد دارد؛
3. عدم إكتفا به حكم و نقل صاحبِ أصل. مثلا وي معتقد بوده كه بزّار در توثيق ديگران، آسان مي گرفته است؛
4. تمييز ميان رجال صحيح و غير صحيح و يا روايتي كه به مرسل باشد؛
5. بيان فوايد و تعليقات و حواشي در مواردي كه ضروري بداند؛
6. تكميل إسناد روايتها از كتابهاي ديگر
؛
3. 4. 3. منهج هيثمي در پاكسازي زوائد
هيثمي ابتدا زوائد را براساس صحيحين نگاشت؛ سپس از اين روش بازگشت و زوائد را براساس كتابهاي ششگانه كه در منابع هيثمي بيان شد نوشت. پس منهج هيثمي در اين كتاب به پاكسازي زوائد همان كتاب هاي ششگانه منحصر مي شود.

وي در وجود يا عدم وجود حديث در آن كتابها، ابتدا به كتاب مِزّي ("تحفة الأشراف في معرفة الأطراف") تكيه مي كند، سپس براي تاكيد بيشتر، مراجعه مي كند به آن كتابها. اگر آن حديث را در كتاب مِزّي نيافت، حديث را وا مي نهد و به  پيگري اش اشاره مي كند.
اگر حديثي از چند صحابي باشد، يادو صحابي در نقل آن حديث، مشترك باشند مي نويسد: «هو في كتاب فلان من رواية فلان و فلان و أخرجته من أجل فلان»
نيز در بسياري از موارد اگر در برخي از أحاديث، افزوني در معنا باشد الفاظ حديث را مي آورد و به اين نكته توجّه مي دهد.

ديگران كه در زوائد كتاب نوشته اند به دانش هاي تاريخي و فوايد فقهي اشاره نكرده اند؛ امّا هيثمي اين دانشها را اگر در كتابهاي ششگانه نيامده باشد پيگيري مي كند و مثلا درباره تراجم راويان از «المعجم الكبير» اثر طبراني بهره مي گيرد.
نيز هيثمي به زياردت يا نقصان در سند يا متن أحاديث اشاره مي كند.
ولي برخي از ايرادهايي كه بر هيثمي مي گيرند عبارتند از اينكه احاديثي را مي آورد؛ در حالي كه از شروط او نيست. و يا گاهي منابعي را به خوبي معرّفي نمي كند.

3. 5. جايگاه و ارزش كتاب
پيش از اين بيان شد كه براساس برخي گواهي ها، زوائد نويسي از قرن هشتم هجري آغاز گشته است. هر چند هيثمي به لحاظ پيشينه، دومين نگارنده در اين باره است؛ امّا وي به تنهايي هشت اثر در زوائد كتابهاي حديثي نگاشته كه معروفترين آنها عبارت است از: «مجمع الزوائد و منبع الفوائد». اين كتاب جايگاهي ويژه نزد حديث شناسان و رجال شناسان أهل سنّت دارد.
هر چند «زوائد» كه دربارۀ كتابهاي معتبر حديثي نگاشته شده، در درجۀ دوم قرار دارند و ياراي رقابت با مجامع نخستين حديثي را ندارند؛ امّا اگر اهميّت صحاح و سنن ششگانه به خوبي دريافته شود، ضرورت و اهميّت و جايگاه «مجمع الزوائد» شناخته خواهد شد. به همين جهت، اين كتاب از لحاظ جمع و ترتيب، در مرتبۀ نخست پس از كتابهاي ششگانه قرار دارد.

به ديدگاه برخي از دانشمندان درباره اين كتاب بنگريد:
عبدالله محمّد الدرويش، محقق كتاب «بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد و منبع الفوائد» دربارۀ اهميّت اين كتاب مي نويسد: «و أكاد أجزم أنّ الهيثمي ـ رحمه الله تعالي ـ لم يكن ليظهر اسمه في ساحة العلماء لولا إعداد كتابه هذا»
.

مهمترين كسي كه به اين كتاب عنايت داشته، محدّث و حكيم أبوعبدالله محمّد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر السوسي الردّاني (1037-1094 ق)، مشهور به «ردّاني» است. و كتابي دارد به نام «جمع الفوائد لجامع الأصول و مجمع الزوائد» كه شامل احاديث صحيح بخاري و مسلم و چهار كتاب ديگر از صحاح ستّة، موطّأ، مسند أبوداود و دارمي و أحمد و أبويعلي موصلي و بزّار و معجم هاي سه گانۀ طبراني و منابع ديگر است.

شهاب أحمد بن قاسم البوني درباره اين كتاب نوشته است: «گردآوري ردّاني نيكوتر از هيثمي است.» ولي عبدالله محمّد الدرويش برآن است كه سخن شهاب البوني درست نيست؛ زيرا ردّاني در گردآوري و تصنيفش از هيثمي پيروي كرده و آنچه كه كذّاب و متهم و متروك و منكر بوده است را از كتابش حذف كرده است.

3. 6. منابع كتاب
كتابهايي كه هيثمي در نگارش زوائد استفاده كرده به دو دسته تقسيم مي شوند:

أ. مسانيد:
1. مسند أحمد




2. مسند بزّار




3. مسند كبير أبويعلي




4. مسند صغير أبويعلي

ب. معاجم:
1. معجم شيوخ أبويعلي




2. معجم كبير طَبَراني




3. معجم أوسط طَبَراني




4. معجم صغير طَبَراني

به عبارت ديگر، هيثمي براي نگارش كتابش به دو گروه بيشترين مراجعه را داشته است:

أ. شيوخ و أساتيد:

هيثمي در اين كتاب، تنها دو نفر از اساتيدش را نام مي برد:
1. حافظ زين الدين عراقي

2. علّامه صلاح الدين علائي (694-761 ق)

ب. كتابها:

كتابهايي كه هيثمي در نگارش اين كتاب استفاده كرده گوناگون است. اين كتابها شامل كتابهاي حديث نبوي و رجال است.

4. كارهاي درباره «مجمع الزوائد و منبع الفوائد»
4. 1. نسخه هاي خطي

4. 1. 1. درآمد

عبدالله محمّد الدرويش، محقق كتاب «بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد و منبع الفوائد» به چيستي تحقيق و چگونگي كارش در تحقيق اين كتاب و توصيف نسخه هاي خطّي آن مي پردازد. همو به نقل از دكتر بشّار عواد در رساله‌اش با نام «ضبط النص و التعليق عليه» به دو ديدگاه درباره تحقيق نسخه‌هاي خطّي اشاره مي كند كه يك گروه بر اين عقيده است كه در نسخۀ خطّي نبايد حذف و اضافه و تعليق انجام شود و اين گونه استدلال مي كنند كه هدف از تحقيق عبارت است از ارائۀ يك متن صحيح؛ و نيازي به سنگين كردن متن به حواشي و تعليقات نيست.
گروه ديگر برآنند كه لازم است به وسيله حواشي و تعليقات بايد توضيح بر متن داده شود. نيز بايد اختلاف نسخه ها و شناسايي آنها و هر آنچه نياز به شرح و توضيح دارد انجام شود.
امّا به نظر مي رسد هر دو ديدگاه از جهاتي درست و قابل جمع هستند. يعني نسخۀ خطّي يا نسخه هاي خطّي بدون هرگونه حذف و اضافه و تعليق مي بايست به نمايش گذاشته شود؛ سپس تقويم النص و تصحيح و تعليقات و حواشي انجام شود.

برخي از كتابها داراي يك يا چند نسخۀ خطّي هستند؛ ولي اين نسخه ها به ندرت صحيح و خالي از تصحيف و افتادگي متن ميباشند. بيشتر نسخه هاي خطّي به خطّ نگارندگانشان به دست ما نرسيده است؛ بلكه به دست شاگردان يا كساني كه شغلشان نسخه نويسي بوده نوشته شده است. اين نسخه ها بعضاً دقّت كافي در نقطه و حركت گذاري نداشته اند. نيز نويسندگان و نسخه نويسان به شيوۀ يگانه نمي نوشته اند. اينها و دهها عامل ديگر است كه كار محقّقان و بررسي كنندگان نسخه هاي خطّي را براي بازگرداندن متن به ريشه اش مشكل مي سازد.
4. 1. 2. ويژگي هاي نسخه هاي خطّي كتاب

عبدالله محمّد الدرويش در توصيف نسخه هاي خطّي اظهار مي دارد: «براي اين كتاب، يك نسخۀ خطّيِ كامل و برخي از قسمت هاي كتاب در كتابخانه أسد وجود دارد»
نسخة خطّيِ كامل، وقف «مدرسۀ مراديه» است و نام ناسخ را در بر ندارد و همۀ كتاب در يك مجموعه، شامل 328 ورقه و هر صفحه 66 سطر است و بعضاً تا 70 سطر هم مي رسد. تعداد كلمات هر سطر نيز تقريباً 20 است.

گاهي برخي از ملاحظات كه از نسخه هايي كه از روي آنها نوشته شده در حاشيه آمده است و به نظر مي رسد پس از قرن دهم به نگارش درآمده است.

از فهرستي كه محقق اين كتاب ارائه داده به دست مي آيد تعداد 7نسخۀ پراكنده از قسمت‌هاي گوناگون اين كتاب نيز وجود داشته كه از آنها بهره برده است.

4. 2. تجديد چاپ هاي كتاب
«مجمع الزوائد و منبع الفوائد»، اثر نورالدين الهيثمي (ت807 هـ) بارهاي بار توسط انتشارات گوناگون به چاپ رسيده است. برخي از آنها كه نويسندگان اين نوشتار به آنها دست يافته اند عبارتنداز:

1. دارالكتب العلمية، بيروت ـ لبنان. / 1408هـ ./ 1988م. المجلدات: 10

2. دارالفكر ـ بيروت،1414 هـ ./ 1994م. تحقيق: عبدالله محمد الدرويش. المجلدات: 10

3. طبع: القدسي، القاهرة

4. 3. متمّم ها بر «مجمع الزوائد»
- جمع الفوائد من جامع الأصول و مجمع الزوائد

اثر: الإمام المحدّث أبوعبدالله محمّد بن محمّد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر السوسي الردّاني، مشهور به: ردّاني (1037-1097 ق)

ضبط و تصحيح: محمّد عبدالخالق الزناتي. دارالكتب العلمية ـ بيروت. الطبعة الأولي: 1423 ق/ 2002 م. 
ردّاني در صفحۀ 3 كتاب ياد شده مي نويسد: «أمّا بعد: فهذا جمع الفوائد من جامع الأصول و مجمع الزوائد. الأول: للإمام مجدالدين أبي السعادات المبارك بن محمّد بن الأثير الجزري الموصلي. و أمّا الثاني: فللحافظ نورالدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي رحمه الله، جمع فيه ما في مسند الإمام أحمد و أبي يعلي الموصلي و أبي بكر البزّار، و معاجم الطبراني الثلاثة من الأحاديث الزائدة علي ما في الأصول الستّة بجعل ابن ماجه ها هنا دون الموطّأ...»

اين كتاب در دو جلد به چاپ رسيده و يك چاپ ديگر به سال 1405 ق/ 1985 م. دارد.

- الفرائد عَلَي مجمع الزوائد

اثر: خليل بن محمّد العَرَبيّ. مصر ـ مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق و النشر و البحث العلمي: الطبعة الأولي: 1421 ق/ 2000م. قطع وزيري. شوميز، 591 صفحه.
نويسنده در مقدمۀ همين كتاب: (صفحۀ 5-20) سبب نگارش كتابش را اين گونه بيان مي كند: هيثمي در «مجمع الزوائد و منبع الفوائد» شرح حالي براي برخي از راويان نيافته؛ به همين دليل وي شرح حال اين راويان را پيدا كرده و نوشته است.
هيثمي راوياني را كه شرح حالشان را نيافته اين گونه نوشته است: «لم أعرفه»، «لم أجد مَن وثقه و لاجرحه»، «لم أجد مَن ذكره» ، «لم أجد مَن ترجمه»، «لم أرَمَن ذكره».

پيش از اينهاو حتّي در دوران زندگاني هيثمي، حافظ ابن حجر عسقلاني، شروع كرد به نگارش برخي ملاحظات و استدراكات بر شيخ خويش يعني حافظ هيثمي؛ ولي وقتي احساس كرد كه هيثمي از كارش رنجيده گشته، دست از كار كشيد.
نيز حافظ جلال الدين سيوطي به نگارش كتابي آغازيد تا آنچه را به شرط هيثمي يافته و هيثمي در كتابش نياورده است نشان دهد. سيوطي نام كتابش را «بغية الرائد في الذيل عَلَي مجمع الزوائد» نهاد؛ ولي آن را به پايان نرسانيد و هر چه را كه نوشته بود به دست ما نرسيده است.

4. 4. فهرست نويسي ها بر «مجمع الزوائد»
4. 4. 1. فهرَسُ احاديث و آثار مجمعُ الزوائد و منبعُ الفوائد
للحافظ نورالدين عليّ بن أبي بكر الهيثمي (المتوفي سنة 807 هـ)

مُرَتَباً عَلَي حروفِ المعجم

إعداد:

محمّد سَليم إبراهيم سَماره                 عَلي حَسَن الطَويل

علي نايف بقاعي                            عَدنان عَلي شَلاق

سَمِير حُسَين الغاوِي

إشراف: الشيخ الدكتور سَميرطه المجذوب

بيروت، عالَم الكتب. الطبعة الأولي: 1407 هـ ./ 1987 م.

اين كتاب در 2 جزء و 4 قسم، مجموعاً 4 مجلد به قطع رحلي به چاپ رسيده است بدين شرح:

الجز الأول: القسم الأول: مرتَبَاً عَلَي حروف المعجم (أ ـ ز)، 442 صفحه


    القسم الثاني: مرتبا علي المسانيد (أـ ع)، 496 صفحه

الجزء الثاني: القسم الأول: مرتَبَاً عَلَي حروف المعجم (س ـ ي)، 892 صفحه

 
     القسم الثاني: مرتَبَاً عَلَي المسانيد (ع ـ ي)، 985 صفحه

در مقّدمۀ اين كتاب آمده است: «لم نقدّم للفهرس بشي عن حياة الهيثمي ولا عن مجمعه لأنّ ذلك موجودٌ في مقدّمة الكتاب المطبوع». ترتيب أحاديث بر حسب «حروف معجم» ، و سپس بر حسب «هر راوي به صورت علي حدّه و به صورت حروف معجم» است كه براساس نسخۀ موسوعه چاپ سوم (1402 هـ ./ 1982م.) دارالكتاب العربي ـ بيروت مي‌باشد.

از اين فهرست نگاريها به راحتي مي توان به تعداد و عنوان روايت هاي صحابيان دست يافت. به تعداد روايت برخي از صحابيان مشهور كه در «مجمع الزوائد» آمده نگاه كنيد.
روايات نقل شده از عليّ بن أبي طالب عليه السلام ـــــ 838 روايت

روايات نقل شده از فاطمه بنت النبي صلي الله عليه و آله و سلم ـــــ 36روايت

روايات نقل شده از أبوبكر الصديق ـــــ 187 روايت

روايات نقل شده از عمر بن الخطاب ـــــ 485 روايت

روايات نقل شده از عثمان بن عفّان ـــــ 172 روايت

روايات نقل شده از عبدالله بن عبّاس ـــــ 3693 روايت

روايات نقل شده از عائشة زوج النبي صلي الله عليه [و آله] و سلم ـــــ 1145 روايت

روايات نقل شده از أنس بن مالك ـــــ 1864 روايت

روايات نقل شده از الحسن بن عليّ ـــــ 102 روايت

روايات نقل شده از الحسين بن عليّ ـــــ 63 روايت

4. 4. 2. فهارس كتاب «مجمع الزوائد و منبع الفوائد» للهيثمي. إعداد: أبوهاجر محمّد السعيد بن بَسيُوني زَغلول، دارالكتب العلمية ـ بيروت / 3 جلد، قطع وزيري ، گالينگور
جلد اوّل ــــ فهرس الأحاديث و الآثار (أ ـ ش) ـــــ 575 صفحه

جلد دوم ــــ فهرس الأحاديث و الآثار (ص ـ ي) ــــ 601 صفحه
جلد سوم ــــ فهرس الألفاظ الفقهيّة مرتّبۀً هجائياً ــــ 431 صفحه

" ـــ فهرس الأعلام و الرجال اللذين تكلّم فيهم الهيثمي جرحاً و تعليلاً ــ 431 صفحه 
1. الخليل بن احمد الفراهيدي (متوفاي 175 ق). ترتيب كتاب العين (تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي و الدكتور ابراهيم السامرايي. تهران ـ اسوه چاپ اول: 1414 ق.): ج 2، ص773-774 (ز ي د) 


2. أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكريا (متوفاي 395 ق). معجم مقاييس اللغة (تحقيق و ضبط: عبدالسلام محمد هارون. قم ـ دارالكتب العلمية. بي تا): ج3، ص40 (ز ي د) 


1. حسن المصطفوي (معاصر). التحقيق في كلمات القرآن الكريم. (تهران ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي چاپ اول: 1374 ش/ 1416 م): ج4، ص323 (ز ي د). نيز ر.ك: علي اكبر دهخدا. لغت نامه دهخدا (زير نظر دكتر محمّد معين و دكتر سيّد جعفر شهيدي. تهران ـ سازمان چاپ دانشگاه تهران، 1349ش): ج39، ص523؛ جبران مسعود. الرّائد (فرهنگ الفبايي عربي ـ فارسي). (ترجمه: دكتر رضا انزابي نژاد. مشهد ـ انتشارات آستان قدس رضوي. چاپ سوم: 1380 ش): ج1، ص893 و 921-923


2. الخليل بن احمد الفراهيدي. ترتيب كتاب العين: ج2، ص770


3. احمد بن فارس. معجم مقاييس اللغة: ج3، ص36


4. حسن المصطفوي. التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ج4، ص317 و 318


1. الدكتور خلدون الأحدب. علم زوائد الحديث (دمشق ـ دارالقلم، 1413 ق): ص12. نيز ر.ك: الدكتور خلدون الأحدب. زوائد تاريخ بغداد عَلَي الكتب الستّة (دمشق ـ دارالقلم. بي تا): ج1، ص19-20؛ الدكتور خلدون الأحدب، التصنيف في السُنَة النبويّة و علو مها (من بداية المنتصف الثاني للقرن الرابع عشر الهجري و الي نهاية الربع الأول من القرن الخامس عشر الهجري = 1351-1425 هـ ).(بيروت ـ موسّسة الريّان الطبعة الأولي: 1427ق. 2006م.): ج1، ص363-366


2. الحافظ نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي (متوفاي 807 ق) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد و منبع الفوائد (تحقيق: عبدالله محمّد الدرويش. بيروت ـ دارالفكر، 1414 ق/ 1994م.): ج1، ص53 


3. دكتر سيد كاظم طباطبايي، مسند نويسي در تاريخ حديث (قم. مركز انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه، 1377 ش): ص 55


4. ر.ك: دكتر مجيد معارف. جوامع حديثي اهل سنّت (تهران و ري ـ سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها و دانشكده علوم حديث. چاپ دوم: 1385 ش): ص 231 و 232


1. ر.ك: دكتر مجيد معارف. جوامع حديثي اهل سنت: ص231 و 232


2. احمد بن ابوبكر ابن إسماعيل البوصيري (ت840ق) اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (تحقيق: أبوعبدالرحمن أبوإسحامه، عادل بن سعد، السيد بن محمود بن إسماعيل. الرياض ـ مكتبة الرشد. الطبعة الاولي: 1419 ق/1998 م.): ص18


1. ر.ك: الدكتور خلدون الأحدب. التصنيف في السُنة النبوية و علومها: ص364


2. الدكتور خلدون الأحدب. زوائد تاريخ بغداد علي الكتي الستة: ج1،ص52-65


3. سيوطي تلاش كرده اين كتاب را با شروط هيثمي بنويسد و آنچه را او نياورده بيفزايد كه اجل به او مهلت نداده تا كتابش را تمام كند و اثري از اين كتاب نيست. ر.ك: الحافظ نورالدين عليّ بن أبي بكر الهيثمي (ت807ق) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد و منبع الفوائد. (تحقيق عبدالله محمّد الدرويش. بيروت ـ دارالفكر، 1414ق./ 1994م): ج1، ص7 (مقدّمه محقق)





1. همان: ج1، ص54؛ الدكتور خلدون الأحدب. زوائد تاريخ بغداد علي الكتب الستة: ج1، ص36


2. الدكتور خلدون الأحدب. التصنيف في السنة النبوية و علومها: ص363 و 364؛ الحافظ نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي. بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد و منبع الفوائد: ج1، ص54 و 55


1. عبدالسّلام بن محمّد بن عُمَر عَلّوش در مقدمه كتابش اين گونه به پيشينه زوائد نويسي اشاره مي كند: «...و كان أسبقهم في «المجمع» الهيثمي، و آخر هم بدر الحفّاظ العسقلاني، و أوسطهم طريقة الحفّاظ البوصيري، و ختمهم جميعاً السيوطي». آن گاه به انگيزه نگارش كتابش مي پردازد: «ثمّ إنّي قد ظهرلي دافعهم، فخطر لي خاطرهم فاستدركت بالذي أغفلوه، و خرّجت زوائده عَلَي النحو الذي اعتمدوه، بعد أن بيّنتُ طريقتهم في «القعيب، بكشف زوائد الحديث» فسرعت في اخراجهم أفراداً، علي أن أصفهم من بعدُ آحاداً».


2. نويسنده در مقدمه كتابش، در توجيه نامگذاري كتاب مي نويسد ابتدا نظرم اين بود كه زوائد نسائي را به نام «إسعاد الرائي بزوائد النسائي» بگذارم. در أثناي تحقيق به كتاب «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» از امام مزّي برخوردم. به همين سبب بود كه نام كتابم را تبديا كردم به «إسعاد الرائي بأفراد و زوائد النسائي» تا شامل زوائد و أطراف شود.


1. الدكتور خلدون الأحدب. زوائد تاريخ بغداد علي الكُتب السَّتَّة: ج1،ص42


2. الحافظ نورالدين عليّ بن أبي بكر الهيثمي. بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد و منبع الفوائد: ج1،ص54


1. در اين باره، ر.ك: محمّد عبدالله أبوصعليك (دمشق ـ دارالقلم. چاپ اول: 1417ق.) كتب الزوائد نشأتها، اهميّتها و سبل خدمتها: ص21-24؛ دكتر مجيد معارف. جوامع حديثي اهل سنت: ص234 و 235


1. در «شَذَرات الذهب في أخبار من ذَهَب»: ج7، ص70 چنين آمده است؛ ولي در مقدمه محقق بر كتاب «بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد و منبع الفوائد»: ج1، ص37 آمده است: «باب البرقية».


2. دربارۀ زندگاني «هيثمي»، ر.ك: أبوالفَلاح عبدالحيّ بن العماد الحنبلي (متوفاي 1089ق). شذرات الذهب في أخبار من ذهب (بيروت ـ دارالكتب العلميّة.بي تا): ج7 (مجلد 4)، ص70؛ العلامه المولي مصطفي بن عبدالله القُطَنطَنيّ الروميّ الحنفيّ الشهير بالعلامة كاتب الحلبي و المعروف بحاجي خليفة (1017 – 1067ق.) فهارس أعلام كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون (إعداد: أحمد شمس الدين. بيروت ـ دارالكتب العلميّة. الطبعة الأولي: 1413ق/1993م): ج5، ص727 و 320؛ إسماعيل با شا البغدادي. هدية العارفين أسماء المؤلفين و آثار المصّنفين من كشف الظنون (بيروت ـ دارالكتب العلميّة، 1413ق/1992م): ج5، ص727؛ الحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (849-911ق). طبقات الحفاظ (تحقيق: د. علي محمّد عمر. مكتبة الثقافة الدينية، 1996م/1417ق): ص 572 و 573؛ آقا بزرگ الطهراني (متوفاي 1389ق) ذيل كشف الظنون (رتبها: السيد حسن الموسوي الخرسان): ص86؛ خيرالدين الزركلي (متوفاي 1410ق). الأعلام (قاموس التراجم)، (بيروت ـ دارالعلم للملايين. الطبعة الخامسة): ج4، ص266؛ خيرالدين الزركلي. الأعلام (بيروت ـ دارالعلم للملايين. الطبعة التاسعة: 1990م) ج4، ص266و 267؛ الدكتور عمر رضا الكحالة (معاصر). معجم المؤلّفين (بيروت ـ مكتبة المثني. بي تا. المجلدات: 13): ج7، ص45. نيز، ر.ك: منابعي كه در مقدمه محقق بر كتاب «بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد و منبع الفوائد»: ج1، ص39 معرفي كرده است: إنباء الغمر بأنباء العمر (ابن حجر): ج5، ص172 و 256-260؛ الضوء اللامع (سخاوي): ج5، ص200؛ لحظ لألحاظ (ابن فهد): ص239-241؛ حسن المحاضرة في أخبار مصر و القاهرة (سيوطي): ج1، ص362؛ تدريب الراوي (سيوطي): ص277؛ التاج المكلّل (صديق بن حسن القنوجي): ترجمه رقم 443؛ فهرس الفهارس (عبدالحيّ الكناني): ج1، ص73 و 216 و 322 و 524؛ و ج2، ص613 و 816-817 و 914.


3. عبدالرحيم بن الحسين العراقي (متوفاي 806 ق) المستخرج علي المستدرك للحاكم و هو أمامي الحافظ العراقي. (التحقيق: محمّد عبدالمنعم رشاد. الطبعة الأولي: 1410ق. المجلّدات: 10، مكتبة السنّة ـ القاهرة)


1. الحافظ نورالدين عليّ بن أبي بكر الهيثمي. بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد و منبع الفوائد: ج1، ص36


2. همان


3. همان: ص37 و 38 


1. همان


2.  همان: ص38


3. همان


4. همان


5. براي جستجوي تناقض در گفتار ابن حجر درباره هيثمي، ر.ك: همان: ص37 و 38


1. براي آگاهي بيشتر از چيستي و چگونگي كتاب، ر.ك: همان: ج1، ص72-74


2. براي آگاهي بيشتر از چيستي و چگونگي كتاب، ر.ك: همان: ج1، ص77-81


3. همان: ج1، ص91


4. همان: ج1، ص94


1. همان: ج1، ص83


2. همان: ج1، ص54


3. ر.ك: عمر بن أحمد، معروف به: ابن شاهين (متوفاي 358ق) تاريخ أسماء الثقات ممّن نقل عنهم العلم (تحقيق: صبحي السامرّائي. الطبع الأولي: 1404ق. المجلدات:1، دارالسلفيّة): ص17


1. همان


2. الحافظ نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي: بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد و منبع الفوائد: ج1، ص147


3. همان: ج1، ص26


1. همان: ج1، ص148


2. همان: ج1، ص27


3. ر.ك: همان: ج1، ص147 و 148


1. درباره تفصيل منهج هيثمي در تبويب كتاب، ر.ك: همان: ج1، ص29-34


2. ر.ك: همان: ج1، ص44 و 45


1. درباره تفصيل منهج هيثمي در نقد رجال و حديث، ر.ك: همان: ج1، ص44-51


1. درباره تفصيل منهج هيثمي در پاكسازي زوائد ، ر. ك: همان: ج1، ص63 و 64


1. همان: ج1، ص24


2. همان: ج1، ص24 و 25


3. براي آگاهي بيشتر، ر.ك: همان: ج1، ص65-99


1. ر.ك: همان: ج1، ص102-104


1. ر.ك: همان: ج1، ص19-21


1. در اين باره نيز ر.ك: نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي. بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد و منبع الفوائد: ج1، ص24و 25


1. ر.ك: همان: ج1، ص7


1. فهرس أحاديث و آثار مجمع الزوائد و منبع الروائد: الجزء الثاني، القسم الثاني: ص696-719


2. همان: الجزء الثاني، القسم الثاني: ص769-770


3. همان: الجزء الاول، القسم الثاني: ص124-130


4. همان: الجزء الثاني، القسم الثاني: ص720-736


5. همان: الجزء الثاني، القسم الثاني: ص670-674


6. همان: الجزء الاول، القسم الثاني: ص460-496  و الجزء الثاني، القسم الثاني: ص497-533


7. همان: الجزء الاول، القسم الثاني: ص395-426


8. همان: الجزء الاول، القسم الثاني: ص51-102


9. همان: الجزء الاول، القسم الثاني: ص208-211


10 همان: الجزء الاول، القسم الثاني: ص 212 
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